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 چکیده 

های مختلف جامعه بیش از پیش به همگان نشان داده است. در  با پیشرفت علوم و رشد جوامع انسانی، تکنولوژی حضور خودش را عرصه 

بشر با آن پیوند خورده است و این معنا در دوران باشد که تعلیم و تربیت  این میان، تربیت دینی از جمله عناصر برجستة تاریخ بشریت می

  وجودآمدن بهشدن تکنولوژی و رشد آن در زندگی افراد، شاهد  گیرد. از طرفی با پررنگکودکی و نوجوانی بیشتر مورد استفاده قرار می

نسبت جدیدی میان تکنولوژی و تربیت دینی هستیم. بنابراین حل و واکاوی مناسبت صحیح این دو مفهوم با یکدیگر، اهمیت بسیاری 

 ن یا درکند که در این نوشتار برای این مهم، پس از بررسی مفهوم واژگان تکنولوژی، نقش، تربیت و تربیت دینی، عناصر موجود پیدا می

شدن بیشتر محل  شوند. سپس با روشن  کنیم و عواملی که در هر یک از آنها دخیل هستند، به اجمال معرفی میرا شناسایی می  رابطه

از تکنولوژی پرداخته شوند که در نهایت به نحوه بهرهنزاع، دو سطح مواجهه تکنولوژی با تربیت دینی معرفی می مندی تربیت دینی 

 خواهد شد. 

 تکنولوژی، تربیت دینی، تربیت، توسعه   کلیدواژگان:

 مقدمه

توان های فلسفی پذیرش حضور تکنولوژی در زندگی انسان را میریشه آشنایی برای بشر و زندگی بشری است. اما  تکنولوژی امروزه واژه

گرایی ظهور چون و چرا مربوط به زمانی است که در غرب رویکرد پوزیتیویستی و تجربه در اروپای قرون وسطا جستجو کرد. این حضور بی

کرد و به دنبال آن انقلاب صنعتی در اواسط قرن هجدهم به وقوع پیوست. استفاده از تکنولوژی به جهت ارتقای سطح کیفی زندگی بشر 

 در زندگی بشر حضور داشتند، مناسباتی را پیدا کرد.    قبلاًبود و به همین دلیل تکنولوژی با مفاهیم بسیار زیادی که در 

مسائل بشری، مقوله تربیت است و تکنولوژی با قوتی که پیدا کرد، تعاملات جدیدی را با مفهوم تربیت پیدا کرد. تربیت   ترینمهماز جمله  

ای در ادای آن داشتند، با ورود تکنولوژی ای بود و ادیان نقش برجستهکه در جوامع گذشته بیشتر منعطف بر آداب و رسوم بومی هر جامعه

به زندگی بشری، ادیان و تکنولوژی بر سر این مفهوم مشترک به تقابل برخاستند و هر یک در تلاش بود دیگری را در محوریت بودن این 

تربیت دینی نیز بیشتر ناظر موضوع از میدان به در کند. به همین خاطر نقش تکنولوژی در تربیت دینی معنا و مفهوم پیدا کرد. از طرفی  

توانیم بین تربیت انسان ی جدی به خود داشته است. ما نمیهااندامعرضانی است و تکنولوژی هم در این سنین  به فضای کودکی و نوجو

غفلت کنیم. بنابراین    همیرومنفک از هم بدانیم و از اثرات متقابل آنها بر    کاملاً و تکنولوژی افتراقی ایجاد کنیم و این دو را دو مقوله  
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نقش آن    روزروزبه ی است که  متأخربررسی نحوه رفتار تکنولوژی و اثرات آن در زمینه تربیت دینی کودک و نوجوان از جمله مسائل  

 های زیادی به عمل آید. شود و لازم است در این زمینه پژوهشتر میپررنگ

پردازی تربیت دینی خواهیم رفت و در نهایت نحوه ارتباط در این پژوهش پس از بررسی مفهوم تکنولوژی و ماهیت آن، به سراغ مفهوم

این مفاهیم را با یکدیگر خواهیم سنجید. البته مخاطب این نوشتار نباید انتظار داشته باشد که در این پژوهش ما بررسی عمیقی میان 

 تر مطرح شود و دستی بر آتش زده شود. به دنبال این هستیم این موضوع، جدی صرفاًاین دو مفهوم داشته باشیم؛ بلکه  

 تکنولوژی 

داشته است اما تحولات بسیاری اگر به زندگی بشر از ابتدا تا کنون نگاه کنیم، خواهیم دید که تکنولوژی در تمام ادوار تاریخ انسان حضور  

توانیم چهار دوره برای تکنولوژی و فناوری اطلاعات در نظر بگیریم. دوره اول، دوره  بندی کلی میاست. در یک تقسیم را به خودش دیده

میلادی   1840تا   1450باشد. دوره دوم از سال سال بعد از میلاد می  1450سال قبل از میلاد تا حدود  3000پیش مکانیکی است و از 

است که معروف به دوره الکترومکانیکی است و دوره چهارم از سال   1940تا    1840باشد که دوره مکانیکی نام دارد. دوره سوم از سال  می

باشد. برای بررسی باشد که دوره الکترونیکی نام دارد. در این پژوهش تمرکز ما بر روی دوره آخر و دوره فعلی میتا کنون می  1940

 تر ماهیت تکنولوژی، باید آن را از دو حیث غایی و وجودشناسانه بررسی کنیم. میقع 

 ماهیت تکنولوژی از حیث غایی

گیری آن و خواستگاه آن را متوجه شویم. فرانسیس توانیم جهتفلسفه و بنیاد آن نگاه بکنیم، نمی  درنظرگرفتناگر به تکنولوژی بدون  

های جدیدی به روی فلسفه غرب گشود. تا پیش از وی فلسفه فقط به دنبال کسب »حقیقت« بیکن شاید اولین فیلسوفی باشد که دریچه

مداری«، »لذت« و »قدرت« به های »انسانکرد. اما بیکن با تاکید بر واژهبود و این کار را از طریق صدور احکام کلی و ماورایی دنبال می

(. 29، ص  2006دار سیطره بر طبیعت و کسب قدرت دانست )بیکن،  ای نو برای فیلسوفان متصور شد و آنان را عهدهجای حقیقت، وظیفه 

شناسی دیگر به دانشی خاص کرد، معتقد بود از کانت به بعد، انساندوران پسامدرن زیست میمیشل فوکو، اندیشمند دیگری که در  

شناسی را بینشی ایدئولوژیک در پرتو دهد و انسانی را تشکیل میانسانعلومبینی است که اساس کلیه  ای جهانشود؛ بلکه گونهاطلاق نمی

 (. 224، ص 2002دانست )فوکو، مفهوم مدرن انسان می

دهند های جدیدی میدانیل بل معتقد است در دوران پسامدرن، با افزایش و کثرت اطلاعات، تصورات مدرن جای خودشان را به ارزش 

کند و نهادهای یی و التذاذ توجیه منطقی پیدا کند. بنابراین نیازهای فردی اصالت پیدا میفردگرادادن به این است که که هدفشان اجازه

(. در این شرایط، التذاذ حداکثری و توجه به احساسات در 479، ص  1976جویی خواهند شد )بل،  لذت  گردن  ی همگانمختلف متولی  

هایش توجه حداکثری را راکد بگذارد و به احساسات و خواسته   خودای از  انسان نباید هیچ سرمایه  کهینحو بهمحوریت قرار خواهند گرفت.  

 (.139، ص  1394داشته باشد )بیابانکی، 

(. اما بیکن  78، ص 2000داند )بیکن، خادم زندگی دنیوی انسان باشد، ارزشمند می کهیدرصورتبیکن نیز علم و دانش و فلسفه را فقط 

دانست که طبیعت در ای جدی شود و میبرای اینکه بتواند این نگاه خودش را در جامعه تسری بخشد، لازم بود با کلیسا وارد مخاصمه

توان آن را مایه تمتع دنیوی مردم تلقی نمود. بنابراین لازم بود تعبیر خودش نگاه آنها و مردم، از جنبه قدسی بالایی برخوردار است و نمی

را به نحوی اعلام کند که از خطرات و حواشی آن در امان بماند. او معتقد بود علم و تکنولوژی و طبیعت همه باید در خدمت به انسان 

که به نحوی زیست سعادتمندانه انسان این جهانی و تمتعات آن را به مخاطره بیندازد، باید به اضمحلال منجر  قرار بگیرند و هر عاملی  
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دهد و از اینکه او را به فضایل اخلاقی بخواهد آراسته کند، برحذر (. لذا بیکن انسان را در محوریت قرار می110، ص  2000شود )بیکن،  

 کند. ی قلمداد میشدن نابوداست و به دنبال پیشرفت مادی انسان است و حتی اگر اخلاق هم سدی برای این امر باشد، 

کند. اما انسان انسان مدرن با ارائه مفاهیمی نظیر جراحی طبیعت و تمرکز اندیشه جهت تحقق زیستی سعادتمندانه به تکنولوژی نگاه می

کند مسئولیت خود را در قبال کیفیت زندگی  زیست سعی میعناوینی نظیر حفاظت از محیط  واردکردنکند با  ، سعی میمدرنپست

 (. 1395انسانی انجام دهد )شیرانوند و عظیمی، 

کند. در واقع، انسان  اش تعریف میهای شخصیاش، بلکه در پرتو خواسته های الهی و فطرت دینیدر پرتو تواناییدر اومانیسم، انسان را نه  

شود. با این بیان، انسان اومانیستی، از وجود بعد  ی مطرح میطورجدبهشود و سوژه شدن او  اش تعریف میبا غرایز و احساسات  عمدتاً 

 نظر   درشود. آنچه امروزه اندیشمندان مدرن نسبت به جهان  شود و بعد جسمانی آن برجسته میهایش تهی میگیریروحانی در تصمیم

 ی و مفاهیم فیزیکی است.تجربعلومو بر اساس کاوش در   تجربهبا ابزار   صرفاًدارند، تحلیل آن 

داند؛ بلکه خود را خالق و مدبر جهان بشر عصر مدرن بر خلاف بشر دینی، خود را خلیفة خدا نمی ایگزینی نقش خود به جای خدا:  ج  - 

کند و در پی این اعلام  طور که نیچه اعلام مرگ خدا را میداند. بنابراین در عصر مدرنیته، نیازی به خدا نیست و هماناش میپیرامونی

رساند که در این دوران خدا دیگر نقشی نخواهد داشت و آن چیزی که این خبر را می  صرفاًخودش به دنبال احیای خدا نیست، بلکه  

 (. 192-193، صص 1389شود، انسان خواهد بود )نیچه، ی جایگزین آن مینوع بهکند و نقش پیدا می

شود، برای رفع  بشر دینی در زمانی که با مشکلات و معضلات خودش مواجه میایگزینی نقش تکنولوژی به جای کتاب مقدس:  ج  - 

ناشی از تکنولوژی است، به خود تکنولوژی   بعضاًکند. اما بشر مدرن برای رفع مشکلاتی که  ، به کتاب مقدس خود رجوع پیدا میازشین

کند. در واقع این تلقی بشر مدرن که امورات را اش تصور میبرد و سعادت حقیقی خودش را در تکنولوژیک شدن تمام زندگیپناه می

عاملی فرامادی بدون توجیه    عنوانبهشود که رجوع به کتاب مقدس  باعث میبیند،  حل آنها را هم مادی میپندارد و راهمادی می  صرفاً

 (. 56، ص 1975شود و مدام انسان را در سوق بیشتر به سمت تکنولوژی خواهد برد )آندرسون، می

 ماهیت تکنولوژی از حیث وجودشناسانه

ترین فیلسوفان تکنولوژی در عصر حاضر است. او به یک بُعد بسیار مهم تکنولوژی از حیث وجودشناسانه توجه به قطعیت هایدگر از مهم

مسئله »تعرض تکنولوژی به انسان«، ذات تکنولوژی را خدمت به انسان   کردنمطرحاز آن غفلت شده بود. هایدگر با  بعضاً کرده است که  

 داند و نه اینکه باعث شود انسان به خدمت گرفته شود. می

خواهد  گوید ما باید با تکنولوژی نسبتی آزاد برقرار کنیم و از این طریق میاو در اثر معروف خود تحت عنوان پرسش از تکنولوژی می

توان مانع غلبه کردن آثار منفی تکنولوژی شد. »تکنولوژی با ماهیت تکنولوژی معادل نیست. وقتی ما در جستجوی  نشان دهد چگونه می

جانبه دارد، خود درختی نیست که در میان ماهیت درخت هستیم، باید دریابیم که آنچه در هر درختی، از جهت درخت بودن، حضور همه 

 (. 173، ص 1386امری تکنیکال نیست« )هایدگر،  وجهچیهبهشود. به همین منوال، ماهیت تکنولوژی هم، همه دیگر درختان یافت می

او با نگاه و تحلیل سطحی داشتن نسبت به تکنولوژی مخالفت صریحی دارد و برای اینکه بتوانیم ماهیت تکنولوژی را بفهمیم، دو نحوه 

ای است برای وصول به هدفی و دیگری نحوه نگرشی است که تکنولوژی را یک دهد. »یکی اینکه تکنولوژی وسیله مواجهه را پیشنهاد می

انسانی فرض می فعالیت  از  )هایدگر،  نحوه  انسان   (.176، ص  1386داند«  و  ابزاری  تعریف  را هایدگر  تعریف  تکنولوژی  این دو  از  مدار 

داند. او ماهیت و گوهر تکنولوژی را امری داند و موجب عدم فهم گوهر تکنولوژی میخواند. او هر دوی این تعاریف را غیردقیق میمی
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یافتنی نیست، بلکه ماشین و  تواند رویکرد انسان را به ماشین نشان دهد، اما گوهر آن در ماشین،  داند چرا که تکنولوژی میتکنیکال نمی

 (.155، ص 1382های آن بدانیم )احمدی، توانیم آنها را جزو بنیادماشینیسم از نتایج تکنولوژی هستند و نمی

دهد،  ابزاری بدانیم که در دستان بشر قرار دارد و این بشر هست که آن را در مسیر اهداف عقلانی خودش قرار می صرفاًاگر تکنولوژی را 

ملاحظات فنی از آن استفاده خواهند کرد. لذا منافع و باورهای انسانی در نسبت با   اساس  برکند و مهندسان  ماهیتی خنثی پیدا می

نفسه خنثی تصور کند. طرف است. برنشتاین معتقد است که انسان تمایل دارد تکنولوژی را فیتصمیمات تکنولوژیک چیزی خنثی و بی

رود  هایی را که در دسترس ما است، آزادانه به کار بندیم. گمان می»همه چیز در گرو آن است که چگونه تکنولوژی  گوید: او در این باره می

خواهند، باشند )برنشتاین،  ی به اهداف انسانی باشد. حالا این اهداف هر چه میابیدستای برای  ی یا وسیلهکه تکنولوژی باید ابزاری خنث

 (. 31، ص 1386

 رابطه بین انسان و تکنولوژی

در تعامل بین انسان و تکنولوژی، تعرض تکنولوژی به انسان از جمله مواردی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. هایدگر نگرش ابزاری 

اینجا  کند و در  بینی میخواهد بگشاید پیشداند. او عامدانه با ایجاد شک، راهی را که میبه تکنولوژی را درست، ولی نارسا و ناکافی می

داند که به امور مربوط به آن که مقوّم ذات و داخل ذات نیستند،  گذارد. وی امر صحیح را امری میبین امر صحیح و امر حقیقی تمایز می

شود و توجهی امر حقیقی به خود آن موضوع مربوط می کهیدرحالکند. آنها سخن گفته و آنها را مشخص و معین می دربارهپردازد و می

پردازد کند. امر صحیح جزءنگر است و فقط به جزء خاصی از موضوع میبرداری میبه امور پیرامونی آن ندارد و از مقوّمات ذاتی آن پرده

 تواند حجاب شود.نگر است و خودش نمیکند. اما امر حقیقی باطنو از سایر اجزاء و جهات موضوع غفلت می

از تکنولوژی تعریفی صحیح اما جزئی خواهد بود که با مجموعه ابزاری  شود. اما تعریف ای از شروط ذهنی محدود میبنابراین تعریف 

ای از انکشاف  نحوه عنوانبهسازد. در اینجاست که ماهیت تکنولوژی را حقیقی از تکنولوژی، وجهی دیگر از حقیقت را برای ما نمایان می

قرار میو حضور مطرح می را در موضعی  است که طبیعت  تعرض  نوعی  تکنولوژی، خودش  انکشاف موجود در  دهد که سازد. همین 

 (. 222، ص 1379زمانی، شوراند )علیباشد و بشر را بر تسلط بر آن می کننده نیتأم

اکنون که از تکنولوژی و ماهیت تکنولوژی سخن گفته شد، لازم است در طرف دیگر، از تربیت دینی انسان سخن گفته شود. اما برای  

اینکه بتوان تربیت دینی انسان را تحلیل کرد، لازم است انسان در نگاه دین به نحو اخص مورد مطالعه قرار بگیرد تا پس از آن بتوانیم 

 و را مشخص سازیم. رابطه میان این د

 مفهوم نقش 

اند، مفهومی  نوشتهگونه که متخصصان  »نقش« مفهومی است که ظهور و بروی اصطلاحی آن تاریخ کهنی ندارد؛ چراکه این مفهوم آن

توجه به   منشأ ای بوده که  رشته میان  مباحثو دقت در    نظراعمالاست که در مرز تلاقی چندین رشته علمی واقع شده است و در واقع،  

شناسی اجتماعی، با بررسی جامعی که  نگارندگان کتاب مفهوم نقش در روان 3و اسپنله 2بلا و روش 1ماری این قبیل مفاهیم شده است. آن

اند: اند، در نهایت به این تعریف مختار برای »نقش« رسیدهشناسی انجام دادهشناسی و جامعهدر خصوص اطلاقات این مفهوم در روان 

 (. 202، ص 1372بلا و اسپنله، ماری، روشهای فرد در مجموعه تعاملی« )آن»الگویی متشکل از رفتارها و مربوط به موقعیت
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شناختی بیشتر همراه و همساز است و در عنوان این نوشتار که به  از »نقش« در اینجا با تعاریف جامعه  موردنظرمشخص است که تعریف 

است. با این    موردنظرشناختی نقش  دنبال بررسی نقش تکنولوژی در تربیت دینی کودک و نوجوان است، بیشتر مفهوم اجتماعی و جامعه

آید؛ الگوی رفتاری به کمک توافق اعضای گروه مشخص نویسد: »موقعیت در اینجا، به صورت مقام درمیلحاظ، در تعریف نهایی نگارنده می

 (. 222شود و برای گروه ارزشی عملکردی دارد« )همان، ص می

 مفهوم تربیت

گفت که واژه تربیت مصدر باب تفعیل و دارای سه ریشه است. تربیت اگر از »ربا، یربو«  توانیم شناسان لغت و گفته زبان کتب بهباتوجه

گوید: »رَبا الشیءُ یَربُو رُبّوّاً و رِباءً زادَ و  منظور« در لسان العرب میباشد، به معنی رشد کردن و برآمدن و قدکشیدن و بالیدن است. »ابن

( و اگر تربیت برگرفته از »ربی، یربی« باشد، معنایش افزودن، پروراندن، برکشیدن، برآوردن و 305، ص 14ق، ج 1414منظور، نما« )ابن

تغذیه کودک است. اما اگر تربیت از ریشه »رب، یرب، باشد، به معنای پروردن، سرپرستی و رهبری کردن، رساندن به فرجام نیکو و تعالی  

و پیوسته هر چیز است تا آنگاه که به   گام بهگامساندن خواهد بود. »راغب اصفهانی« بر آن است که »تربیت، دگرگون کردن  و کمال ر

(. »بیضاوی« تربیت را »به معنای به کمال رساندن و ارزنده ساختن اندک  184ق، ص  1404اصفهانی،  راغبانجامی آن را سزد برسد« )

ریشه  درنظرگرفتن(. اما این واژه در دانش تربیت و اندیشمندان علوم تربیتی را 10ق، ص  1408اندک هر چیز« دانسته است )بیضاوی، 

است. »علامه طبرسی« در تفسیر   کاررفتهبهمضاعف معنا شده است، چنانچه در قرآن کریم نیز تربیت با ساختار لفظی رب و با همین معنا  

شمرد، آن را  را برمی  کنندهتیتربپس از آن که برای واژه »رب« معانی مختلفی چون مالک، صاحب، سید، مطاع، مصلح و    انیالبمجمع

توان گفت که واژه »رب« و »مربی« از ماده تربیت است.  (. بدین ترتیب می22، ص  1ق، ج1415داند )طبرسی،  مشتق از واژه تربیت می

یکسان است و ما در این نوشتار قصد   تقریباًبرای معنای اصطلاحی تربیت نیز تعاریف فراوانی ذکر شده که بیشتر آنها با هم همسو و  

کنیم. تربیت به معنای پرورش دادن و پروراندن است و پروراندن هر  را نداریم و تنها به ذکر تلفیقی از آنها اکتفا می  آنها   تکبهتکبررسی  

ی اگونهبه تربیت انسان پرورش دادن جسم و روح اوست    گریدعبارتبه  های آن شکوفا شود.چیزی به کمال رساندن آن است تا تمام قابلیت

زمینه رشد و پرورش استعدادهای درونی و قوای   آوردنفراهمتربیت در انسان به معنای    گریدعبارتبهکه به کمال شایسته خود برسد.  

رشد دادن، ساختن، دگرگون کردن   باهدفجسمانی و روانی او برای وصول به کمال مطلوب است و این کار در واقع عملی است آگاهانه  

ن تعریف نباید به نحوی برداشت شود که از نقش متربی و عاملیت آن غافل باشیم؛ چرا و شکوفا کردن استعدادهای هر فرد. البته در ای

 که در تربیت، هم مربی مهم است و هم متربی و هر دوی این عناصر باید با یکدیگر هماهنگ و فعال باشند تا تربیت رخ بدهد. 

 مفهوم دین 

بینی هر کس در تعریف آن از دین، ها و جهاندیدگاه  ریتأثدر تعریف دین، اختلافات و رویکردهای بسیار متفاوتی وجود دارد و علاوه بر  

تعاریف تخصصی از دین   اکثراًهر یک از دانشمندان از زاویه دید مخصوص به خود به تعریف آن پرداخته است. بنابراین تعاریف موجود  

 (. 1383زند، هستند )شجاعی

(. در تعریف  73، ص  8ق، ج  1410برداری« و »عادت« آمده است )فراهیدی،  دین در لغت به معنای »جزا و پاداش«، »اطاعت و فرمان

(. بنابراین 21، ص  1374نویسد: »دین همان روش زندگی است و از آن جدایی ندارد« )طباطبایی،  اصطلاحی دین، علامه طباطبایی می

همین    و  تگزیند و این آیین زندگی او مبتنی بر اعتقاداتی است که خودش انتخاب کرده اسهرکسی روشی را برای زندگی خود برمی

پرستی که روش زندگی خود را بر اعتقاد به بت و التزام به مقررات متناسب با این اعتقاد تنظیم کرده، چنین  دین او است. حتی بت
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رسد در مفهوم دین، نوعی اطاعت به آنچه ذکر شد، در تعریفی جامع و مانع از دین، به نظر میدار تلقی خواهد شد. باتوجهشخصی هم دین

 برداری از مولا وجود دارد. و فرمان

 مفهوم تربیت دینی

طور که گفته شد در مفهوم تربیت، رسیدن به کمالات نفسانی امری آشکار است. حال اگر این واژه در کاربرهای خاص آن مانند  همان

توان گفت  تربیت اخلاقی، تربیت معنوی و یا تربیت دینی مدنظر قرار بگیرد، بر کمالات نفسانی تاکید مضاعف خواهد شد. اگرچه می

  ژهیوبه  نیزممشرق شود ولی در  بر تعلیم و تربیت سکولار تاکید می  ن یزممغربهای آموزشی  کم در یک یا دو قرن گذشته در نظامدست

اند داشته   فراوانشود. ایرانیان حتی پیش از اسلام بر تربیت دینی فرزندان خود اصرار  در کشورهای اسلامی، بر تربیت دینی پافشاری می

 های آموزش رسمی یا غیررسمی مورد توجه بوده است. و این خصلت نیکو در طول زمان، در نظام

پس از ورود اسلام به ایران، تربیت کودکان و نوجوانان ایرانی نیز بر مبنای علم و دیانت همچنان ادامه یافت. گویی پذیرش دین اسلام 

مانده بودند. این  توسط ایرانیان دو گونه تعلیم و تربیت را در کشور رواج داد؛ یکی مخصوص به کسانی بود که به دین نیاکان خود باقی

گرفتند. کسانی هم  افراد آموزش و پرورشی شبیه عصر ساسانیان داشتند و زبان پهلوی و اصول دین را از کتاب اوستا و سایر کتب فرا می

از طبقة اشراف بودند، علاوه بر خواندن و نوشتن و حساب کردن، تاریخ  چنانچهکه به اسلام گرویده بودند، پس از فراگیری تعالیم دینی، 

(. در دورة شکوفایی تمدن اسلامی در عصر عباسیان و پس از آن، تا دوران 398، ص  1382آموختند )تاجبخش،  و زبان پهلوی نیز می

 گرایی در پیشرفت تعلیم و تربیت بوده است. صفویه و قاجاریه و تا کنون، زبان عربی و اصول دیانتی اسلام عامل مهم وحدت

ی این  جایجاها که در خانههای مقدسی چون مساجد و مکتبپس از ورود اسلام به کشور ما و پذیرش دین جدید توسط ایرانیان، مکان

 ریچشمگها تا دهة چهل در ایران فعالیتی  خانهدار شدند. مکتبوجود داشتند، آموزش تعالیم دینی را به کودکان و نوجوانان عهده  مرزوبوم

 داشتند و پس از آن در پرتو آموزش تعالیم دینی در مقاطع مختلف، از فعالیت آنها کاسته شد. 

به مبانی دینی  باتوجه  صرفاًتربیت دینی در عین اینکه اصطلاحی وارداتی و نوپایی در مباحث علوم تربیتی هست، ارائه تعریفی از آن  

از فضای فرهنگ و اندیشة غربی وارد فضای تعلیم و تربیت    بارن ینخستیک اصطلاح تخصصی،    عنوانبهپذیر است. تربیت دینی  امکان

(. این در حالی است که خاستگاه دین و دیانت را باید در جایی دیگر جستجو کرد؛ ولی برای این 1393پناه، رسمی شد )اعرافی و حسین 

اصطلاح تعاریفی در ادبیات علمی ما ارائه شده است. برخی تربیت دینی را »مجموعه تدابیر و اقدامات سنجیده و منظم تربیتی به منظور 

زاده،  باشد« )صادق ها، احکام و دستورات، اعمال و مناسک دینی مییان به باورها، هنجارها، ارزش پرورش و تقویت ایمان و التزام مترب

که آن افراد  نحویی معتبر یک دین به افراد دیگر بههادار به منظور آموزش گزاره( و یا »مجموعه اعمال عمدی و هدف1، ص  6، ج  1380

 اند. ( در نظر گرفته14، ص 1384ها متعهد و پایبند گردند« )داوودی، در عمل و نظر، به آن آموزه

توانیم از آن به تربیت به معنی الاعم تعبیر کنیم. در این تعبیر،  توانیم دو معنا را برداشت کنیم. گاهی میی میطورکلبهاز تربیت دینی  

توان آن را با تربیت اسلامی مترادف دانست. در اینجا منظور این است که کودک یا  همه ابعاد تربیتی در یک بستر دینی دیده شده و می

ی داشته باشد همگونی آموزش ببینند و تربیت شوند که شخصیت او با اهداف دینی مطرح شده در قرآن کریم و روایات  اگونهبه نوجوان  

 گونه باشد که بتوان او را مسلمان دانست.آن تاًینهاو 

گاهی دیگر منظور از تربیت دینی، تربیت به معنی الاخص است. در این تعبیر، در بین همه ابعاد تربیتی، به رشد معنوی و اعتقادی توجه 

شود. به منظور تمایز بین یان بعد خاص تربیت،  سایر ابعاد تربیتی و حتی بُعد اخلاقی از بحث خارج می  لهیوسنیبدشود و  ای میویژه

توانیم در تبیین تربیت دینی، منابع اخلاقی را اصل قرار داد. درست دیگر نمی اساسنیبراگذاری کنیم. توانیم آن را تربیت معنوی ناممی
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  هرکدامی را از مسائل تربیت اخلاقی مجزا دانست و برای  نیدتوانیم مسائل تربیت  گیرد اما میمی  نشئتی از دین  اسلاماست که اخلاق  

باب مستقلی را در نظر گرفت. مراد از این نوع تربیت، این است که شرایطی برای فرد مورد تربیت ایجاد شود تا نگرش او نسبت به خود، 

کند رشد کرده و آنچه را که لازمة پیمودن این مسیر یابد و فطرت او اقتضا میبر اساس آنچه »خود« می  جهان اطراف و خالق این جهان

ی درستبه. بنابراین باید شرایطی برای متربی فراهم آید تا ایمان او تقویت شود و جایگاه خود را در کل مجموعه هستی  ردیفرابگاست،  

 (.1391تشخیص دهد )پورطهماسبی، 

دهی  ی خدا و مولا جهتسوبهای که او را  گونهتوانیم تربیت دینی را به معنای هدایت و اداره جریان تکامل بشر است بهدر نهایت می

کند. بنابراین عوامل درونی و فطری انسان حائز اهمیت خواهند شد و لازم است برای درک بهتر این مفهوم، به سه عامل مهم و درونی  می

 انسان بپردازیم.

زند، خود انسان تواند سعادت و شقاوت انسان را رقم بر تربیت دینی که می رگذاریتأثترین عوامل یکی از مهمراده و اختیار انسانی:  ا  - 

های ظاهری، اولین تفاوتی که نظر دز تفاوتاست. در توضیح این مطلب همین بس که در مقایسه میان انسان، حیوان و جمادات، صرف 

شود  شود و تصور از اراده، میل شدید میاشتباه می  کند، برخورداری انسان از اراده و اختیار است. البته گاه اراده با میلبه ذهن خطور می

باشد که وابسته به عقل است؛ برخلاف میل که وابسته به طبیعت است رسد اشتباه باشد. چون اراده یک نیروی دیگری میکه به نظر می

انسان   ازیموردنگوید: »میل از نوع کشش و جاذبه است که اشیاء  (. شهید مطهری در توضیح این تفاوت می1391)صادقی و پوریوسف،  

تر است. یعنی انسان در اختیار یک قدرت  که میل در انسان شدیدتر باشد، اختیار از انسان مسلوب   هراندازهکشاند و به  ی خود میسوبه را  

نیروهای بیرونی خارج و مستقل   ری تأث، خودش را از  باارادهبیرون از خود است. این برعکس اراده است که یک نیروی درونی است. انسان  

گردد«  افزاید و انسان بیشتر مالک خود و کارهای خود و سرنوشت خود میتر باشد، بر اختیار انسان می کند. اراده هر مقدار که قوی می

 (. 222، ص 1389)مطهری، 

، گریدعبارتبهیا ندادن آن را انتخاب و اراده کرده باشد.    دادنانجامبنابراین صدور بسیاری از افعال انسان مشروط به این است که انسان  

تواند محیط تواند در برابر عوامل دیگر مقاومت کند که در اثر آن میبه داشتن اراده و اختیار انسانی و با برخورداری از آن میانسان باتوجه

فرمایند: »هیچ پیکری در برابر اراده قوی، گرداند. به طور مثال امام جعفر صادق )ع( در این باره می  روتحولییتغو عوامل خارجی را دچار  

 (. 150، ص 1382ضعیف نیست« )دلشادتهرانی، 

توان نتیجه گرفت که سعادت و شقاوت انسان به دست خود اوست و انسان خود نقش مهمی در سرنوشت خویش  با این توضیحات، می

شود تواند در نفسانیات خود تغییر و دگرگونی ایجاد کند و حال خودش را عوض کند و همین امر باعث میوسیله اراده میدارد. انسان به

 که امکان تربیت دینی برای وی محقق بشود. 

گشا باشد. ایمان در ادیان مختلف به معانی و مقاصد  تواند راهبرای اینکه اراده تقویت شود و ضمانت پیدا کند، عنصر ایمان مییمان: ا  - 

گوید: »آن چیزی که هم قادر است جلوی انسان را تا حدود زیادی از است اما استاد مطهری در تعریف ایمان می  کاررفتهبهمختلفی  

کند؛  سازد و خلق میهای ماورای منافع فردی و مادی عرضه دارد، مطلوب میها و خواسته پرستی بگیرد و هم برای انسان مطلوبمنفعت

 (. 125، ص 1389همان ایمان است« )مطهری، 

دانند بینند و نظام هستی را نظامی احسن میبه نور ایمان روشن است، در عالم هستی، جز خیر و صلاح و خوبی نمی  درونشانافرادی که  

،  مان یبااهای  بخشد. به طور مثال انسان ی میفردمنحصربه های  (. ایمان به انسان ویژگی7های ایمان است )السجده:  و این از خاصیت 
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دانند و در مسیر حق نیز دچار تردید و شک علیم میدارای آرامش هستند و این از آن جهت هست که آنها خالق جهان را حکیم و  

 (. 35، ص 1389آبادی،  دهند )هاشمشوند و با استقامت به راه خودشان ادامه مینمی

ترین مواردی که وجه تمایز میان انسان و حیوان است، عقل است. عقل موهبتی است الهی و نوری است رحمانی  از دیگر مهمعقل:  ت  - 

(. مکتب اسلام بر اساس عقل و خرد 13، ص  1ق، ج1407شود )کلینی،  پیامبر درونی انسان شمرده می  عنوانبهکه در قاموس دینی،  

، انسان با تعقل  گریدعبارتبهکه در قرآن حدود پنجاه بار از واژه عقل و مشتقات آن استفاده شده است.  نحوی ریزی شده است، بهپایه

 تواند در مسیر هدایت نگه دارد.یابد و خود را از این طریق میهدایت می

داری معنا دارند و آن را بر حبس، خودداری و نگه   نظراتفاق در اصل این کلمه و ریشة آن    شناسانلغتدر معنای واژة عقل، تقریباً همه  

مثلاً فلاسفه معتقد هستند  اند.  (. اما در معنای اصطلاحی خودش، معانی مختلفی را ذکر کرده578ق، ص  1404اصفهانی،  کنند )راغبمی

باشد. این جوهر ذاتاً مجرد از ماده است کند و مرکب از قوة فسادپذیر نمیعقل، جوهری بسیط و روحانی است که حقایق اشیا را درک می

 (. 152، ص 1366و در عمل، مقارن با آن است )صلبیا و صانعی، 

ای  شود. این عقل همان قوهای از نفس است که تصور معانی و ترکیب قضایا و قیاسات توسط آن حاصل میاما عقل در تعبیر دیگری، قوه

از    هرکدام(. اما  1392افشانی و اسفندیار،  گلکند )باباپورکند و معانی کلی را ادراک میخواهد بود که صور اشیاء را از مادة آنها جدا می

 کند. ای وارد نمیاین معانی را که در نظر بگیریم، به کلیت بحث این نوشتار، لطمه

از دین و حاکم ساختن آن بر تمام  برای بهره  مکتب تربیتی اسلامی به تفکر و تعقل سفارش  هانهیزمگیری انسان  ی زندگی، همه را 

گیری از نیروی عقل، به عمق معارف پی ببرد. این میزان توجه خواهد انسان خودش تعقل بورزد و با بهرهکه قرآن می  گونه  همانکند.  می

 گیری و ادراکی انسان است.دهنده اهمیت آن در دستگاه تصمیمقرآن و روایات به عقل، نشان

 تربیت دینی کودک و نوجوان

ای شفاف معرفی شده است. مربیان با تربیت در دین مبین اسلام، بر تربیت فرزند از زمان کودکی تاکید شده است و کودک همانند آینه

دلایل مهم   یکی از  اساسنیبراتوانند این پاکی را فزون و دوام ببخشند یا با تربیت نادرست، آن را غبارآلود کنند.  صحیح کودکان می

توجهی و غفلت در تربیت دینی در دورة کودکی و نوجوانی است.  آید، بیهای فردی و اجتماعی که در آینده برای افراد به وجود میآسیب 

ی و تغییرپذیری آن کمتر ریرپذیتأثکند،  (. روح انسانی به نحوی است که هر چه بیشتر رشد می336، ص  1394خانی،  و محمد  )خلجی

پذیری بیشتری دارد و با رشد فیزیکی  دبستانی است، از کسی که در دبستان یا دبیرستان است، تربیتشود. کودکی که در دورة پیشمی

 (. 78ص ، 1389شود )مطهری، اش هم تثبیت میاو، حالات روحی

اند. از دیدگاه اسلام، بر خلاف  عالمان دینی نیز با الگوپذیری از پیشوایان دینی، به تربیت دوران کودکی و نوجوانی اهمیت زیادی داده

شامل  دوران قبل از ولادت را نیز    شود؛ بلکهدیگر مکاتب، نقش والدین در تربیت دینی و مذهبی فرزند از زمان بعد از ولادت شروع نمی

فراوانی دارد و رفتار و کردار و حتی    تیاهمشود. در این مرحله، انتخاب همسر شایسته و شرایط انعقاد نطفه و دوران بارداری مادر،  می

(. بنابراین تربیت دینی کودک و نوجوان از اهمیت 223، ص  1384نیست )وزیری،    ریتأثیبافکار آنان در سعادت و شقاوت آینده فرزندان  

های اخلاقی  های خطرآفرین و انحراف های دینی در نهاد کودکان و نوجوانان، آنان را از آسیب بخشی آموزهبالایی برخوردار است؛ زیرا عمق 

 ی دیانت آنها مشغول شوند. بخشعمق بهکند و مربیان باید بتوانند با همراهی آنها، دور می

 حقیقت انسان در قرآن 
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الخالقین معرفی کرده  که خداوند پس از آفرینش او، هم خود را احسن ای برخوردار است؛ چنان جایگاه ویژهدر میان مخلوقات انسان از  

شود که آن حقیقتی از انسان که (. در اینجا این سؤال مطرح می14کند )مومنون:  است و هم انسان را بهترین آفرینندگان خطاب می

دهی به این سؤال لازم است انسان را در دو ساحت جسم و روح است؟ در اینجا برای پاسخمورد خطاب قرار گرفته است، چه حقیقتی  

اش دانند و او را تمام در آثار مادیگرایان انسان را فاقد حقیقت متافیزیکی میخودش بررسی کنیم امکان مجرد بودن آن را بسنجیم. ماده

های انسان را ناشی از حقیقت تجردی آن کنند. اما الهیون معتقدند حقیقت انسانی ورای بخش مادی او است و فعالیتتفسیر و تبیین می

 کنند. دانند و آن را اصل انسان معرفی میمی

باشد، خود روح چه نوع موجودی خواهد بود؟ پاسخ به این سؤال بسیار پیچیده و مطول خواهد  پس اگر اصل وجود انسان را روح او می

ی به روح  بدن   ریغ فلاسفه مسلمان، روح غیر از بدن است و موجودی است مجرد و تمام آثار و افعال بدنی و    دگاه ی داز    اجمالاً بود اما  

 کند.  گردد. چنانچه قرآن روح را امری از جانب خدای متعال معرفی میبازمی

مفسران در باب حقیقت بعد روحانی انسان، معتقدند که منشأ علم، تفکر و اراده انسان از مختصات همین بُعد او است و نیل انسان به  

آورند. آنها معتقدند همین اوصاف است که خدای متعال برای عظمت دادن و های وجودی او به شمار میدرجه عقل کامل را از ظرفیت

،  1392باشد )طباطبایی،  معنا میارج گذاردن به روح آن را به خود نسبت داده است وگرنه هرگونه ترکیب و جزء برای خداوند محال و بی

 (. 251، ص 12ج

بنابراین انسان در نگاه قرآن، موجودی دوبعدی است و دارای روح و جسم است. البته هر یک از این دو بُعد از وجود انسان دارای اوصاف  

ها همه فرع بر وجود حیات هستند. بُعد جسمانی انسان شباهت و نزدیکی او را خاص خود و حیات مخصوص به خود است و این ویژگی

 اش به مقاصد عالیه ندارد.  دهد و از طرفی انسان دارای هیچ غایتی جز رسیدن بُعد روحانیبه طبیعت و خوی حیوانی نشان می

 نقش محیط در تربیت

دهد. مثل غذا، دارو،  کند و آنها را تحت تأثیر قرار میرا در خود شناور می  ارادهمنظور از محیط، مجموعه شرایط و عواملی است که  

، ص  1370(، عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و شرایط فیزیکی )قائمی،  سروصدافرهنگ و اخلاق، عوامل فیزیکی )مثل نور، حرارت،  

محیط و حتی بستر تربیت، در تربیت اثرگذار  منزلةبهتواند (. بر اساس این تعریف، تکنولوژی نیز از جمله مواردی خواهد بود که می116

پیش می در  قبال کودک  در  خانواده  که  را  رفتاری  است.  انکارناپذیر  کودکان  تکوین شخصیت  در  تأثیر محیط  بسیار باشد.  اثر  گیرد، 

آورد، عاملی نیست گذارد. همچنین فرهنگی که تکنولوژی با خودش به همراه میمحسوسی را در رشد اجتماعی و شخصیتی او به جا می

 ی کنیم. پوشچشمغییر رفتار کودکان که بتوانیم از آن در ت

های دیگری را که جنبه غیررسمی شود؛ بلکه عامل، تنها شامل محیط رسمی خانه و مدرسه نمیتیتربهمچنین باید توجه داشت که  

یی که افراد در طول روز دارند، عاملی است که در تربیت آنها مؤثر است. بنابراین تکنولوژی را وشنودهاگفتشود. مثلاً  دارند، شامل می

 گذارد.  تربیتی خودش را بر جای می راتیتأثتوانیم از آن دست مواردی در نظر بگیریم که در فضای غیررسمی و غیرآکادمیک، می

، همیشه مورد مداقه و توجه هستند. مثلاً مدرسه و کتاب، بودنشانعواملی که به صورت رسمی در تربیت مؤثر هستند، به دلیل رسمی  

عنصری هستند که به صورت رسمی در تربیت نقش دارند. به همین خاطر متخصصین و دانشمندان علوم تربیتی بر روی آنها پژوهش  دو  

کنند این عناصر را در جهت تعالی تربیت به کار گیرند. اما در این میان از عواملی که به صورت غیررسمی در تربیت کنند و سعی میمی

بینی  شود. چون این عوامل، به آشکاری عوامل رسمی نیستند و همین پنهان بودن آنها، به کماثرگذاری خواهند داشت، غفلت ورزیده می
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چنین نیست و عوامل رسمی بعضاً اثرگذاری   اصلاًدر واقعیت امر،    کهیدرصورتکنند.  تلقی می  اثرگذارآنها را غیر    بعضاًشود و  آنها منجر می

 (.1398)فرخنده،  ی خواهند داشتررسم یغ بیشتری نسبت به عوامل 

تواند او را به خداپرستی است. محیط است که می  ریرپذیتأثدر زمینة محیط و تأثیر آن بر تربیت، باید توجه داشت که انسان از محیط  

پرستی بکشاند. هرچند که اراده انسانی نیز نقش دارد ولی باید اراده را در کنار محیط با هم نگریست. محیط  سوق دهد یا او را به بت

ها قرار بگیرد. البته انتخاب نهایی منوط به تصمیم خود انسان ها و پاکیتواند منشأ انواع مفاسد اخلاقی باشد یا اینکه سرچشمه خوبیمی

از درس  های مهم تربیتی این داستان، همان شکستن سد تقلید و  است. نمونه این مسئله در قرآن، داستان اصحاب کهف است. یکی 

است. جوانمردان اصحاب کهف استقلال فکری خود را در برابر اکثریت گمراه محیط، از دست ندادند،  جداشدن از همرنگی با محیط فاسد  

 (.402 2، 12، ج 1374شیرازی، کار با محیط )مکارمانسان باید سازندة محیط باشد نه سازش اصولاًپس 

 نسبت تکنولوژی با اندیشه و تربیت دینی

 فکری   دستگاه   جزمیتآنچه منجر به جدایی ساحت علم و دین در اندیشه انسان مدرن شد، جزمیت دستگاه فکری قرون وسطایی بود.   

ای پذیرندگی گونه  هستی،  با  نسبت  در  اندیشه  کار   ی وسطقرونمعیارهای    در.  بود  متافیزیک  از  طبیعت  و  ماده  جدا انگاری  در  وسطایی   قرون

تواند مناسبات و تقدیرات جهان را بر هم بزند و آنها را بر کرد میندارد. بشر مدرن با تکنولوژی احساس می  آفرینشی   گونهچیه  و  است

 اساس میل خودش تغییر بدهد. 

 عنوانبه سازد. ماده و طبیعت در این تفکر  ای است که جایگاه عقل را در شناخت هستی آشکار میدر اسلام، مفهوم سنت الهی مقوله

گیرند. این جریان قوانین قابل انکشاف در مسیر تکوین قرار می  واسطةبهشوند. بلکه  پدیدارهای منفعل و فاقد شعور و ادراک معرفی نمی

ی دانست؛ بلکه تعریف نیردیغ توان ذاتاً کند. در این معنا علم و تکنولوژی را نمی فعالانه نظام هستی همان مفهوم سنت الهی را آشکار می

خواند )مردمی  نگر جلوه بدهد و روح تصرفانه در آن بدمد، آن را با دین در تعارض فرامیخواهد علم را جزئیعلم از منظر تکنولوژی که می

 (. 1394و احسنی، 

تواند  سازد، میتکنولوژی با خودش همراه می  کاربستبرد، بسته به نوع تفکری که آن انسان در به  می  بنابراین، انسانی که از تکنولوژی بهره

ی کند. البته این به معنای آن نیست که ما تکنولوژی را فاقد ماهیت و ذات تلقی کنیم و به آن نگاه ابزارانه نیردیغ فعل او را دینی و یا  

توان ذات تکنولوژی و ماهیت آن را در خدمت گرفت و آن را در نگاه دینی به تصرف در داشته باشیم. بلکه به معنای این است که می

داند که در کجا و چگونه باید از تکنولوژی، به چه نحوی آورد. این مطلب فراتر از شیء انگاری به تکنولوژی است و انسان تکنولوژیک، می

 بهره ببرد. 

را در تکنولوژی  مؤلفهدیگری که در تربیت دینی وجود دارد، عبد بودن و تبعیت بنده از مولای خودش است. وقتی که حضور این  مؤلفه

توانیم در نگاه اول آن را به دست آوریم. در نگاه اول، تکنولوژی انسان را از عبد و مطیع بودن در برابر اوامر الهی،  کنیم، نمیجستجو می

مندی دارد. اما این روحیه که در ذات تکنولوژی حضور پیدا کرده است، منافی حضور توحیدی انسان در بهرهبه خالقیت امر و تصرف وامی

کند، نگاهی استقلالی شود، اگر نگاهی که به خود میزند و خالق امور میاز آن نیست. یعنی در عین اینکه انسان به تصرف دست می

تواند در  ای بیش در عالم تصور نکند، میسازد ولی اگر او خودش را خلیفه خدا بداند و واسطهدینی خارج می  باشد، او را از ذیل تربیت

 عین تصرف و تسلط بر طبیعت، مطیع بودن و عبد بودن خودش را هم حفظ کند. 
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الهی و اعلام  رسد مهمدر واقع آن چیزی که به نظر می از ذیل ولایت  ترین شائبه تضاد تربیت دینی با تکنولوژی باشد، خروج انسان 

توانیم این تضاد را برطرف کنیم و تکنولوژی را امری الهی نمایاند. اما با اندکی دقت، میاستقلال او است که در نگاه اول، درست جلوه می

 جلوه دهیم که انسان موظف است بر اساس آن، نقش خلیفگی خودش در جهان را بهتر و بیشتر از گذشته ایفا کند. 

 بندیجمع 

پیدا کنیم. در سطح اول، نگاه ما به تکنولوژی، صرفاً توانیم به مسئله ورود  برای بررسی نقش تکنولوژی در تربیت دینی، در دو سطح می

باشد. در این سطح، هیچ تفاوتی بین تکنولوژی و سایر مفاهیم ابزاری دیگری نگاهی ابزاری خواهد بود که فاقد هرگونه ماهیت و ذاتی می

ی بودن آن معنا پیدا نیردیغ مندی مربی و متربی از آن، دینی یا  شوند نخواهد بود و بسته به نوع بهرهکه در تربیت دینی استفاده می

 خواهد کرد. 

داند و برای آن شعور خاصی تر به تکنولوژی دارد، تکنولوژی را دارای ذات و ماهیت مشخص و متعین مینگاهی عمیق  که  در سطح دوم 

گیرد روحی خواهد بود که انسان مدرن را در بر می  منزلةبهگیرد که سوای از نوع کارکرد آن، در او حضور خواهد داشت و  را در نظر می

ذات تکنولوژی در نظر بگیریم، تربیت   عنوانبه و او گریزی از استقبال از آن نخواهد داشت. در این نگاه، اگر روحیه تصرف و تسلط را  

ی و مواجهه با آن را ریکارگبهبتوان نحوه  اً یثانی شناسایی شود و خوببه ذات تکنولوژی را  اولاًدینی تنها در صورتی اتفاق خواهد افتاد که 

تشخیص داد. یعنی به جای اینکه تکنولوژی راه را نشان بدهد و انسان را تحت سلطة خودش وادارد، در طرف مقابل انسان باشد که 

 توانسته باشد با استیلای بر روح تکنولوژی، آن را در بستر الهی و دینی جاری سازد.  

باشیم، می با تکنولوژی بخواهیم برخورد داشته  این بنابراین، در هر دو سطحی که ما  لکن  تربیت دینی همراه سازیم،  با  را  توانیم آن 

یی که اختیار کردیم، بتوانیم از حضور تکنولوژی  هرجانخواهد بود که در هر عرصه و    طورنیا  وتواند باشد  همراهی، همراهی تامی نمی

ا بهره ببریم. لذا مربی، برای اینکه بخواهد در تربیت دینی خودش از تکنولوژی بهره ببرد، به جای نگاه به تکنولوژی، به تربیت دینی ابتد

شود، نوع استفاده از تکنولوژی و کمیت و کیفیت آن را، برای اندازد و سپس بر اساس نیازها و مسیرهایی که برای او گشوده مینظر می

 ، از مقهور شدن در برابر آن به دور خواهد ماند و فاعلیت او حفظ خواهد شد. گونهنیاسازد و خویش مشخص می
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